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Abstract  

Due to the necessity of understanding the meaning in the analysis of phrases and in order to 

correctly understand the words of the speaker, paying attention to the context is one of the 

most essential topics in semantics; Therefore, linguists in semantic studies pay attention to 

context from two perspectives. The first group believes that the meaning of a sentence can be 

determined separately from any context, and the second group, like Firth, believes in the theory 

of situational context. He believes that all the constituent elements of speech, including the 

personality of the speaker and the listener and the social environment, etc. should be examined 

in order to reach a correct understanding of the phrase . 

For this purpose, the present article tries to investigate the role of texture in the use of 

prepositions and its importance in creating meaning in some similar verses by using 

descriptive-analytical method and with the help of Firth theory . 

It was concluded that similar verses, in which only the preposition is different, have played a 

different meaning, which is influenced by the context and texture of the verses. For example, 

the letters (Ali) and (Eli) are in two separate contexts with different meanings but in two 

similar verses. Also, the letters (Ba) and (Lam) are the same. 
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 مقاله پژوهشی  
 

 نقش بافت در معناآفرینی آیات متشابه با تکيه بر نظریه فرث 

 ۲، ریحانه علوی طبائی۲یبهناز خواجه محمدآباد، *۱زهره قربانی مادوانی

 چکيده 
گوینده، توجه به بافت  منظور فهم صحیح سخنان  بنابر ضرورت فهم معنا در تحلیل عبارات و به 

شناسی  شناسان در مطالعاتِ معنی رو زبان ترین مباحث در معناشناسی است؛ ازاین یکی از ضروری 
کنند. دستۀ اول معتقدند معنی جمله، جدا از هر بافتی قابل تعیین  از دو منظر به بافت توجه می 

است و دسته دوم مانند فرث به نظریۀ بافتِ موقعیتی اعتقاد دارند. وی معتقد است تمامی عناصر  
دهندۀ کلام از جمله شخصیت گوینده و شنونده و محیط اجتماعی و غیره باید بررسی شود  تشکیل 

 .تا بدین طریق بتوان به فهم و درک درست از عبارت رسید 
تحلیلی و به کمک نظریۀ فرث    - بدین منظور مقالۀ حاضر سعی دارد تا با استفاده از روش توصیفی 

آفرینی، میان برخی آیات متشابه مورد  نقش بافت در کاربرد حروف جر و میزان اهمیت آن را در معنا 
که تنها  های صورت کنکاش قرار دهد. بعد از تحلیل  گرفته این نتیجه حاصل شد آیات متشابهی 

کرده  که متأثر از سیاق و بافت آیات است؛  تفاوت آنها در حرف جر است، معنایی متفاوت ایفاء  اند 
که به گونه به  آیۀ  ای  طور مثال حرف »علی« و »إلی« با دو سیاق جدا ومعنای متفاوت اما در دو 

 .  همین شکل است اند و نیز حرف »باء« و »لام« به مشابه قرار گرفته 

گان کليدي:    جانشینی   ، نشینی هم   ، تشابه لفظی   ، نظریۀ فرث   ، بافت   ، آیات متشابه     واژ
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  و بيان مسئله  مقدمه

کتابی از جانب پروردگار الهی است و متن آن اعجازگونه است. فهم درست آن، امری   کریم  قرآن 
رو توجه به بافت آن، در تعیین مقصود گوینده نقشی مهم و اساسی دارد. بافت  بسیار مهم است؛ ازاین 

 .برند پژوهان برای تفاسیر کلام الهی از آن بهره می ترین ابزاری است که قرآن از مهم 
کرده مطالعات معنی شناسان در  زبان  اند: دستۀ اول صرفاً به  شناسی از دو جهت به بافت نگاه 

اند. آنان بر این اعتقادند که معنی جمله جدا از هر  زبانی یا مفهوم، دل خوش کرده مطالعۀ معنیِ درون 
کاربرد آن جمله در موقعیتی مشخص  شود و اهل زبان نیز معنی هر جمله را پیش از بافتی تعیین می 

از زبانی اهتمام ورزیده یابند. اما دستۀ دوم به بافت موقعیتی و برون می   در  جملۀ این اشخاص  اند؛ 
جای جمله، متن زبانی را در بافتِ موقعیتی، به عنوان  شناس ج.ر.فرث اشاره کرد، او به توان به زبان می 

کید فراوان داشت. می واحدِ بررسیِ زبان، در نظر دادۀ    گرفت و روی لحن بیان مطلب تأ
کلی نظریۀ بافتِ موقعیتی نظریه به  که شامل تمامی عناصر تشکیل صورت  کلام،  ای است  دهندۀ 

شود که غیر  ایشان وحتی شخصیت افرادی می   یعنی شخصیتِ گوینده و شنونده، شخصیت فرهنگی 
گوینده حضور داشته  موقعیت سیاسی و جغرافیایی را   اند و ابعاد اجتماعی و همچنین از شنونده و 

گفت  می حین  کاوی  وا از  وگو  معناشناسی  در  که  است  نظریاتی  از  فرث  نظریۀ  راستا  همین  در  کند. 
گستردگی ابعاد و جامعیت و توجه آن به بخش اهمیت به  های مختلف  سزایی برخوردار است؛ زیرا از 

که بررسی  معنایی برخوردار است. در مجموع می دستوری  او وپیروانش معتقدند  گفت  توان چنین 
تواند ما را به مفهوم نزدیک کند؛ بلکه باید به کلمات اطراف آن نیز توجه کرد  ن به تنهایی نمی خود مت 

 ها با یکدیگر نیز بررسی شود. نشینی و جانشینی آن و رابطه هم 
گاه با آیاتی روبه  که در  رو می در قرآن،  الفاظ با دیگرآیات مشابه هستند، اما معنای یکسانی  شویم 

که نقشی   گردیده است و فقط توجه به بافت است  ندارند و هر آیه برای انتقال مفهومی خاص نازل 
گاه با نادیده کشف تفاوت معناییِ این کننده در تعیین  فهمی و  انگاشتنِ آن سبب کج گونه آیات دارد و 

توان به نقش تعیین کنندۀ بافت  رو می کند؛ ازاین گردد و مخاطب را گمراه می خطا در مقصود اصلی می 
 پی برد. 
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نشینی و جانشینیِ حروف در آیات  در پژوهش حاضر قصد داریم با بررسی بافتِ موقعیتی و هم 
متشابه به رد شباهت آیات در مفهوم خود با یکدیگر بپردازیم و کارکرد هر حرف را منحصر به همان آیه  

 مفهوم دقیق و معانی پنهان در پس آیات را بر همگان آشکار سازیم. قلمداد کنیم و بدین ترتیب  
توان به این مسئله اشاره کرد که قرآن کریم  ترین عوامل نگاشتن این مقاله می ضروری ترین و از مهم 

اعجاز  این کتابی  منظور  همین  به  است.  الهی  پروردگار  ازجانب  کلامی  و  در  گونه  ما  به  مقالات  گونه 
بردن به  پژوهان را در پی کند و قرآن تر کمک می راستای فهم بهترِ معنای شناختیِ قرآن و ترجمۀ دقیق 

 رساند. های عمیق معنایی یاری می مقصود اصلی خداوند و کشف لایه 
نشینی و جانشینی حروف را  تحلیلی، استقرایی قصد دارد رابطۀ هم - مقاله حاضر با روش توصیفی 

کتابخانه  ای با روش  در آیات متشابه بررسی کند. برای دسترسی به اطلاعاتی در حوزۀ بافت، به منابع 
روش تحلیلی و استقرایی بهره    فهم معنای شناختی آیات از کند و برای استخراج و توصیفی بسنده می 

 های ذیل پاسخ دهد: گیرد و در تلاش است به پرسش می 
 آیات متشابه با تکیه بر حروف جر برداشت کرد؟ توان معنایی متفاوت در چگونه می   - ۱

 زبانی چه نقشی در کشف معنای شناختی حروف جر در آیات متشابه دارد؟ بافت درون   - ۲
 در آیات متشابه دارد؟ در کشف معنای شناختی حروف جر  زبانی)موقعیتی( چه نقشی  بافت برون   - ۳

الزامی است و بررسی رابطۀ  اجمالاً می  گفت: برای فهم جامع عبارات قرآن توجه به بافت،  توان 
نشینی و جانشینیِ عبارات در آیات متشابه، به ما در برداشت معنای متفاوت از آیات متشابه کمک  هم 
ترتیب به نظر می می  که بررسی شکل و صورت عبارات و قرینه کند. بدین  کنار  رسد  های لفظی، در 

نشینی و جانشینی کلمات با یکدیگر، ما را به فهم معنای شناختی و  بررسی بافت موقعیتی و رابطۀ هم 
 . کند معانی پنهان نزدیک می 

 پیشينه پژوهش 
کتاب پژوهش  و  صورت  ها  به  هریک  لفظی  تشابهات  و  موقعیتی  بافت  محوریت  با  زیادی  های 

گانه صورت گرفته    توان اشاره کرد: است که برای نمونه به این مقالات می جدا
مقالۀ مطالعۀ تطبیقی نظریۀ نظمِ عبدالقاهر جرجانی و نظریۀ بافت موقعیتی فرث از خانم مرضیه  - ۱

که در ابتدا هریک از نظریه  کلیات هریک از نظریه ها را شرح داده است و با مطرح قربانی،  ها، به  کردن 
بحث دربارۀ نقاط تشابه آن دو و ضعف و قوت هریک اشاره کرده است. و درنهایت به این نتیجه رسیده  
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کنند و نقصان این مقاله در آن است که تنها، نظریه فرث را  را تکمیل می این دو نظریه یکدیگر    است که 
 شود. است وتشابه لفظی و حروف جر در این مقاله دیده نمی شرح داده  

شناختی از خانم مریم  مقالۀ بازخوانی نقش حروف جر و آیات متشابه لفظی با رویکرد معناشناسی - ۲
های معناشناختی  صورت موردی برخی از آیات را برگزیده وتفاوت توکلی نیا، در حقیقت این مقاله به 

کرده است وهریک آن  ها را با توجه به تغییر فعل و تغییر وصف  حروف جر در آیات متشابه را بررسی 
کاوی کرده  و  بافتی، معنایی متفاوت دارد    هر   عبارتی در است و به این نتیجه رسیده است که هر غیره وا

 و بیشتر به ترجمۀ حروف بسنده کرده است و نظریۀ فرث را مطرح نکرده است. 
از خانم الکلثوم    - نماذج منتخبة - مقالۀ أثر السیاق في توجیه المتشابه اللفظیة في النص القرآني  - ۳

های تشابهات  ها در قرآن پرداخته و اغلب به کتاب بن یطو، نویسنده، در این مقاله وی به برخی نمونه 
کرده  کتاب و   است   لفظی رجوع  کم از  صورت موردی به یک آیه  است وبه برده    های تفاسیر بهره خیلی 

 است.   صورت کامل به بررسی آن نپرداخته است و به   کرده   در حروف جر اشاره 
مقالۀ أثر دلالة السیاق القرآني في توجیه المتشابه اللفظي في القصص القرآني دراسة نظریة تطبیقیة  - ۴

علی آیات قصص نوح و هود و صالح و شعیب علیهم السلام ازخانم تماني بنت سالم. وی در این مقاله  
 است.   تمرکز نکرده روی حروف جر  است وبر    صورت کلی به آیات متشابه پرداخته به 
( از نور الهدی لعوج و  - علیه السلام - مقالۀ أثر السیاق في توجیه دلالة الخطاب القرآني )قصة موسی - ۵

گان و معانی الفاظ   سامیة بن فرحات، نگارندگان مقاله، تأثیر بافت را در آیات داستان موسی از لحاظ واژ
 اند. اند؛ اما به حروف آن توجهی نکرده ها بررسی کرده آن 

از سماح   مقالۀ أثر السیاق في تعیین معاني الأبنیة الصرفیة في سورة الأعراف دراسة دلالیة إحصائیة - ۶
اسم مفعول  خضر ناصر الدین، نویسنده در این مقاله، به بررسی آیات از جهت صرفی مانند اسم فاعل و 

 است. آن پرداخته است و به بافت موقعیتی توجه نکرده  ومانند  
گرفته، نگارندگان پژوهش حاضر به این نتیجه رسیده بررسی از    پس  رغم  که علی اند  های صورت 

و  لفظی  به تشابهات  بحثی توجه  کنون  تا آن نظریۀ فرث  دوی  هر  شامل که  را  باشد،  ها  جامع  و  شود 
رو خلأ پژوهشی موجود در این زمینه، نگارندگان را بر آن داشت تا به نگارش  است ازاین صورت نگرفته  

 .  این مقاله همت گمارند 
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 بخش نظری 

 بافت 
گان( و    شبکه روابطی   context)مراد از بافت)  که میان صورت)دستور و واژ جهانِ بیرون وجود  است 

 ( ۴۳۵/ ۱۳۶۹دهد.)ساغروانیان،  دارد و در حقیقت معنای خارجی زبان را تشکیل می 
بیان دیگر، معنای  شود. به ها درآن مشخص می ها و جمله بافت زبان، بستری است که معنای واژه 

گان و به اقتضای بافت زبانی در متن نمود  شکل  گزینش واژ گرفته در ذهن متکلم به واسطۀ چینش و 
کرده  گزینش و نیز نظم موجود درآن به معنایی دست می پیدا  که  است و مخاطب با تحلیل این  یابد 

گان، فقط ازطریق بافتی  متکلم، در پی انتقال و تفهیم آن است. به  گاه دریافت معنای واژ بیان دیگر، 
 ( ۶۰- ۴۳/ ۱۹و   ۱شوند.)روستایی، ش  اند، درک می که در آن قرار گرفته 

گونۀ زبانی و  محیط زبانی یک  سازند. بافت زبانی بر  می یکدیگر متمایز  زبانی از غیر بافت را در دو 
گفتار یا متن دلالت   واحد زبان، یعنی بر روابط دستوری و معنایی این واحد با دیگرواحدهای زنجیرۀ 
گوینده را به هنگام تولید واحد زبانی   دارد و بافت غیرزبانی تمامی أشیاء واعمال پیرامون شنونده و 

 (  ۲۱۲/ ۱۳۸۷گیرد.)صفوی،  بر می کند. و نیز دانش مشترک گوینده و شنونده را در بحث می 
کنار می شناسی، بافت را به شناسان در مطالعات معنی برخی از زبان  گذارند؛  طور صریح یا ضمنی 

کار برده  اند و به آن توجه دارند نخست  اما در این میان دو دانشمند اصطلاحِ »بافت موقعیتی« را به 
به مردم  ب.مالینفسکی شناسی  و   1نامِ  زبان   ،  به دوم  جی.آر.فرث شناسی  روش    2نام  دو  به  دو،  هر 

 (  ۸۶و ۸۲/ ۱۳۸۱اند.)پالمر،  رود، تعریف کرده متفاوت معنی را در ارتباط با بافتی که زبان در آن به کار می 
زبان  نظر  بنابر  گفتمان  می تحلیل  تقسیم  قسمت  دو  به  براساس  شناسان  که  اول  بخش  گردد. 

زبان تحلیل  به  های سنتی  لغویِ تشکیل دهندۀ جمله،  و  به عناصر نحوی  که صرفا  شناسان است 
از  co-textترین مبنای تشریحِ معنا یعنی زمینۀ متن ) عنوان عمده  ( توجه دارد و بخش دوم به فراتر 

( ،  context of siuationکند و با عوامل بیرون از متن یعنی بافت موقعیتی ) عوامل درونی متن بسنده می 
کار دارد. دستۀ نخست دیدگاهی است که تحلیل گفتمان را، بررسی و   و  فرهنگی، اجتماعی و غیره سر 

گفتما تر از جمله، تعریف می تحلیلِ واحدهای بزرگ  که تحلیل  ن را تمرکز  کند و دوم دیدگاهی است 

 
1 B. Malinowski 

2 J.R. Firth 
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زبان می  از  استفاده  بر چرایی و چگونگی  به شکل و صورت متن توجه  خاص  که  اول  داند. دیدگاه 
اند. اولی گفتمان را واحد  کند ساختارگرا و دیدگاه دوم را که به کارکرد متن توجه دارد کارکردگرا نامیده می 

تر از جمله است و تحلیل گفتمان را تحلیل و بررسی این واحدها بر  داند که بزرگ مشخصی از زبان می 
داند که بر  های مختلف چگونگی استفاده از زبان می شمرد. دومی تحلیل گفتمان را مطالعۀ جنبه می 

روی کارکردهای واحدهای زبانی متمرکز است. این عده اعمال و کردار مردم و همچنین مقاصد معینی  
داده  قرار  مدنظر  به را  در  که  دار اند  توجه  بدان  زبان  می کارگیری  سعی  و  اجتماعی،  ند.  معانی  کنند 

 (  ۱۰و   ۸/ ۱۳۸۷ها را بشناسند.)فرکلاف،  فرهنگی و موقعیتی آن 
شناس، یا بهتر بگوییم یکی از  عنوان یکی از ابزارهای مورد استفادۀ زبان فرث بافت موقعیتی را به 

کرد و دستور را نیز ابزاری دیگر، اما با شکلی متفاوت، و البته با ماهیتِ  های توصیف زبان تلقی می روش 
برای توصیف زبان می  زبان انتزاعیِ مشابه  او  زیرا در نظر  از  دانست؛  شناسی سلسله مراتبی متشکل 

ساختنِ این موضوع از  هایی است که همگی بیانگر مسئلۀ معنا هستند. وی برای روشن چنین روش 
شناسی که  کند و نیز زبان های مختلف تفکیک می کند که نور را به طول موج تشابه منشور استفاده می 

 (  ۹۱/ ۱۳۸۱آورد.)پالمر،  صورت طیفی از احکام خبری در می معنی را به 
شود: تحلیل روابط درونیِ  گونه مطرح می مراحل تحلیل زبان بر پایۀ بافت موقعیت از نظر فرث این 

که در آن روابط هم  گون  نظر، در نشینی موجود میان عناصر ساخت زبانیِ مورد متنِ زبانی  گونا سطوح 
که  تحلیل و مشخص می  گردند  شوند و در سطح بعد، روابط جانشینی عناصر یا واحدهایی بررسی 

ها مشخص شود. پس از  جای یکدیگر جایگزین شوند تا از این راه ارزش آن درون نظام به   توانند در می 
ارتباط با   که عناصر متن زبانی در  آن باید روابط درونی بافت موقعیت مشخص شود؛ بدین ترتیب 

یلی موجود  های مؤثر و خلاق آن مشخص شوند، سپس روابط تحل عناصر غیرزبانی باتوجه به ویژگی 
سنجش  واژه میان  مانند  زبانی،  متن  تک های  گروه واژ ها،  بخش ها،  عناصر  و  بافت  ها  درون  های 

پدیده  مانند  شخصیت موقعیت،  اشخاص،  می رویداد   و   ها ها،  داده  نشان  خانی،  ها  شوند.)قربان 
 (  ۳۵- ۱۷/ ۲ش 

این باور است که کلمه، خارج از  شناسی معاصر، بر دهندۀ نظریۀ بافت در زبان فرث به عنوان ارائه 
کاربرد در زبان و از نقشِ آفریده  بافت جمله، هیچ معنایی ندارد؛ بلکه معنایش را به  در زبان  واسطۀ 
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توان به دو نمونۀ زیر اشاره  ( برای درک بیشتر این مسئله می ۶۸  ٫م  ۲۰۰۸کند.)مختار عمر،  کسب می 
 کرد: 

 صحبتی در میدان جنگ:   - الف   
هایتان را از آن توپ بر ندارید.  ها درگیر بشید. چشم آن خیلی باید مراقب باشید. سعی کنید از دور با  

گر نزدیکتر آمدند حمله کنید. نترسید بالاخره ما پیروز می به آن   شویم. ها امان ندهید ا
 صحبتی پیش از آغاز مسابقه فوتبال:   - ب 

هایتان را از آن توپ بر ندارید.  ها درگیر بشید. چشم خیلی باید مراقب باشید. سعی کنید از دور با آن 
گر نزدیکتر آمدند حمله کنید. نترسید بالاخره ما پیروز می به آن   شویم. ها امان ندهید ا

می  نمونه  دو  این  چه مسلماً  تا  موقعیتی  بافت  تشخیص  که  دهد  نشان  درک  تواند  برای  اندازه 
 (  ۱۶۷- ۱۶۶/ ۱۳۸۷صفوی،   (های زبان مؤثر است. جمله 

توان براساس محیط وقوع آن  شناسان معتقدند که معنی یک واژه یا یک تکواژ را می برخی از زبان 
معنی دانست که در هر محیطی بتوانند  توان هم عنصر تعیین کرد و برای مثال دو واژه را درصورتی می 

 (  1٥٨/ 1٣٨1جانشین یکدیگر شوند.)پالمر،  
گر دو واژۀ هم معنایی چنین گفته می هنگام تعریف هم معمولا به  جای یکدیگر به  معنی به شود که ا

نمی  حاصل  تغییری  گفتار  زنجیرۀ  معنی  در  روند،  زبانی  کار  هیچ  در  که  داشت  توجه  باید  ولی  آید؛ 
که در تمامی جمله ای را نمی معنایی مطلق وجود ندارد؛ یعنی هیچ دو واژه هم  های زبان  توان یافت 

 (  ۸۲/ ۱۳۸۶جای یکدیگر به کار روند و تغییری در معنی آن زنجیره پدید نیاورند.)صفوی،  بتوانند به 
نشینی« چیزی جز ارتباط یک عنصر زبانی با سایر عناصر تشکیل دهندۀ زبان نیست؛  مفهومِ »هم 

که می  که اصطلاح »جانشینی« رابطۀ یک عنصر با سایر عناصری است    جای آن به تواند به در حالی 
کار برده شود یا به عبارت دیگر، جایگزین آن شود. بنابراین در جملۀ »گربه روی قالی نشسته است«  

گر این جمله را با جملۀ »سگ  توان میان دو واژۀ »گربه« و »قالی«، رابطۀ هم می  نشینی را برقرار کرد؛ اما ا
روی قالی نشسته است« مقایسه کنیم، متوجه خواهیم شد که میان »سگ« و »گربه« رابطۀ جانشینی  

و    ۱۵۹/ ۱۳۸۱)پالمر،  .قد بود نشینِ آن معت های هم وجود دارد. فرث به تشخیص واژه از طریق معنی واژه 
توان به معنی متفاوت سفید در این دو عبارت »سفید پوست« و »سفید بخت«  ( برای نمونه می ۱۶۱

 .توجه کرد 
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این اساس می  واژه بر  از  برخی  ویژگی  زبان،  که چندمعنایی در  بلکه  توان مدعی شد  نیست  ها 
گانی زبان را شامل می  که بر حسب انتخاب و ترکیب، تمامی واحدهای نظام واژ شود و  شرایطی است 

 دهند. گیرند و تغییر معنی می نشینی با یکدیگر تحت تأثیر مفهوم هم قرار می حسب هم ها بر واژه 
اند تا  های بیانِ معنی است. برخی سعی داشته نشینی، یکی از سطوح یا شیوه به اعتقاد فرث، هم 

نشینی را به دیگرسطوح تجزیه و تحلیلِ زبانی نسبت بدهند و برای نمونه این موضوع را مطرح  هم 
که هم  را می سازند  به نشینی  تقریبا  که  گان  واژ با  توان در سطح  ارتباط  طور مستقیم و مشخص در 

هم  مسئلۀ  تا  دارند  آن  بر  سعی  دیگر  برخی  شود.  بررسی  است  چهارچوب  دستور  در  را  نشینی 
شناسی بررسی کنند که دیدگاه چامسکی نیز از این قبیل  شناسی و معنی دستور)نحو( و متمایز از واج 

 (  ۱۷۱- ۱۷۰/ ۱۳۸۷است.)صفوی،  
که این پرسش را در ذهن تداعی می  کریم آیات فراوانی با الفاظ مشابه وجود دارد  کند. آیا  در قرآن 

به   دارد  ضرورت  این پرسش  به  پاسخ  از  پیش  دارد؟  وجود  کریم  قرآن  در  متشابه  تکرار  آیات  تعریف 
که دارای الفاظ شبیه به یکدیگر هستند؛ اما  بپردازیم: آیات متشابه لفظی، آیاتی محسوب می  شوند 

اسلوب  و  اغراض متنوع  بدیع دارای  ازاین های  بررسی هم اند.  با  داریم  این مقاله قصد  نشینی  رو در 
کاوی آن  ها در تفاسیر مختلف به شرح آیات بپردازیم و درنهایت با بررسی  حروف در آیات متشابه و وا

 های هر یک از این تشابهات را استخراج نماییم. بافت، اغراض و تفاوت 

 بخش تطبيقی - 
 استبدال لام و باء: 

مْ    آمَنْتُمْ بهِِ   :»قَالَ فِرْعَوْن  .قوله تعالی ۱ نْ آذَنَ لَک 
َ
وه    لَمَکْر    ذَا إِنََّ هَ    ۖ  قَبْلَ أ م  وا   الْمَدِینَةِ   فِي   مَکَرْت  خْرِج    لِت 

هْلَهَا   مِنْهَا 
َ
ونَ.«)الأعراف   ۖ    أ  (  ۱۲۳  ٫فَسَوْفَ تَعْلَم 

ترجمه:»فرعون )سخت برآشفت و( گفت چگونه بدون دستور و اجازۀ من به او ایمان آوردید. همانا  
اید( که مردم این شهر را از شهر بیرون  اید )و با موسی علیه من متفق شده )در این کار( مکری اندیشیده 

که شما را چه کیفری دهم؟(«)الهی کنید به   (  ۲۲۰٫  ۱۳۷۹ای،  قمشه زودی خواهید دانست )
مْ    آمَنْتُمْ لَهُ »قَالَ  . قوله تعالی: ۲ نْ آذَنَ لَک 

َ
ونَ    ۖ  قَبْلَ أ حْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَم  م  السَِّ مَک  ذِي عَلََّ م  الََّ ک  ه  لَکَبِیر  إِنََّ

جْمَعِینَ.«)الشعراء   ۖ  
َ
مْ أ ک  بَنََّ صَلَِّ

 
مْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأ لَک  رْج 

َ
مْ وَأ یْدِیَک 

َ
عَنََّ أ قَطَِّ

 
 (  ۴۹  ٫لَأ
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گفت پیش از آنکه به شما اجازه دهم به موسی ایمان آوردید؟ همانا   ترجمه:»فرعون به ساحران 
کیفر خود را خواهید   که شما را سحر آموخته است بزودی  که این استاد بزرگ شماست  معلوم است 

دست  چپ و دید.  )دوطرف  اختلاف  به  را  شما  می پای  قطع  دار  وراست(  به  را  شما  همۀ  آنگاه  کنم. 
 (  ۴۹۸و    ۴۹۷  ٫۱۳۷۹ای،  قمشه کشم.«)الهی می 

لَهُ  »قَالَ  .قوله تعالی: ۳   مْ  آمَنْتُمْ  لَک  آذَنَ  نْ 
َ
أ حْرَ    ۖ  قَبْلَ  السَِّ م   مَک  عَلََّ ذِي  الََّ م   ک  لَکَبِیر  ه   عَنََّ    ۖ  إِنََّ قَطَِّ فَلَأ 

شَد َّ عَذَابًا 
َ
نَا أ ی َّ

َ
نََّ أ خْلِ وَلَتَعْلَم  وعِ النََّ ذ  مْ فِي ج  ک  بَنََّ صَلَِّ

 
مْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأ لَک  رْج 

َ
مْ وَأ یْدِیَک 

َ
بْقَی    أ

َ
 (  ٧1  ٫.«)طه وَأ

گفت شما پیش از آنکه من اجازه دهم به موسی ایمان آورده  اید؟ او  ترجمه:»فرعون به ساحران 
آویزم  برم و به نخلۀ خرما می پای می و معلوم است که در سحر معلم شما بوده. باری من شما را دست 

 (  ۴۲۶  ٫۱۳۷۹ای،  قمشه تر خواهد بود.«)الهی تر و پاینده تا بدانید که عذاب من و موسی کدام سخت 
که یک حرف جایگزین حرف دیگری شده است، در آیۀ  در این سه آیات متشابه می    ۱۲۳بینیم 

حرف لام    ۷۱و    ۴۹ترتیب در آیات  های الشعراء و طه به همراه فعل آمن و در سوره الأعراف حرف با به 
گر این آیات را از لحاظ جانشینی و هم برای این فعل به   نشینی بررسی کنیم به معانی  کار رفته است. و ا

کنیم  کنیم. برای فهم بهتر معانی آیات ابتدا معانی حروف باء و لام را بررسی می مختلفی دست پیدا می 
 کنیم. نشینی تحلیل می سپس با توجه به دو محور جانشینی و هم 

 معنای اصلی حرف لام:  •
»لامِ جاره است و معانی متعددی دارد از جمله: تعلیل، و استحقاق، و اختصاص، و ملك، و تملیك،  

معنای  معنای »بعد«، و به معنای »في«، و به معنای »علی«، و به معنای »إلی«، و به و شبه تملیك، و به 
به  و  »متعدی »عن«،  برای  و  »أن«،  به معنای  و  و  کردن«،  »قسم«،  و  »تبین«،  برای  و  »من«،  معنای 

 (  ۲۸۴- ۲۷۶  ٫م  ۱۹۸۸»تعجب«، و »لام تبلیغ«، و تبعیض، و »لام کَي««)سعد،  
 حرف باء:  •

ها و  آید. و دو نوع است: زائده، و غیر زائده. نحوی »این حرف همراه با اسم برای مجرورکردن می 
که »الصاق« دو نوع است:حقیقي و  - ۱اند:  ها برای غیرزائده سیزده معنی قائل شده اصولی   ، الصاق 

مجاورت.  - ۹مقابله.  - ٨بدل.  - ٧ظرفیت.  - ٦مصاحبت.  - ۵تعلیل.  - ۴استعانت.  - ۳تعدیه.  - 2مجازي  
 (  ۲۲۰-   ۲۰۳  ٫م ۱۹۸۸معنای »إلی««)سعد،  به - ۱۳بای قسم.  - 12تبعیض.  - 11استعلاء.  - 1٠

 گیرد: بینیم که کاربرد این فعل با حروف جر معانی مختلفی را در بر می در معاجم می 
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بِ  وَثِقَ  بِهِ:  آمَنَ  ولِهِ،  وَرَس  بِالِله  آمَنْت   قَه   وَصَدََّ بِهِ  وَثِقَ  بِهِ:  آمَنَ   ، طَاعَه 
َ
وأ لَه   اِنْقَادَ   : لَه  هِ  »آمَنَ 

«)مسعود،   قَه  «)الفیروزآبادي،  ۱۲۹  ٫م ۱۹۹۲وَصَدََّ قَه  ( و »آمَنَ بالشيء:  ۷۴  ٫ق ۱۴۲۹( و »آمَنَ به إیماناً: صَدََّ
قَ«)ابن   (  ۲۲۳  ٫ق ۱۴۱۹منظور،  صَدََّ

کنار این افعال و بررسی آن    که »آمن له« در  ها درمعاجم در می با توجه به معانی حروف در  یابیم 
آوردن. آلوسی  کردن و ایمان معنای تصدیق کردن شدیدتر است از »آمن به« به معنای اطاعت و پیروی 

که به معنای تصدیق  نیز می  گوید:»»آمن« فعل متعدی بنفسه است، و تعدیۀ آن با »باء« مشهور شد 
( .با توجه  ۲۳۱  ٫  ۱۶ق، ج ۱۳۵۳است. و تعدیۀ آن با »لام« برای تضمین به معنای پیروی است.«)آلوسي،  

 پردازیم. ها می ها و بافت آن به این معنا به مقایسه سوره 

 مقایسۀ سورۀ الأعراف و الشعراء 

از معانی حروف جر در معاجم استنباط شد، »آمن له« در   که  کردن،  همانگونه  معنای اطاعت 
که حرف جر لام با آمن آمده است طبیعتا باید بر  شدیدتر از »آمن به« بود بدین منظور بافت آیه  ای 

ای که آمن با حرف جر باء آمده است. حال چگونه این شدت در سوره  شدت بیشتری دلالت کند تا آیه 
 شود؟ الشعراء و کمبود آن در سوره الأعراف اثبات می 

حْرَ:همانا معلوم است که این    ۴۹در آیۀ    الف:    م  السَِّ مَک  ذِي عَلََّ م  الََّ ک  ه  لَکَبِیر  این سوره آمده است:»إِنََّ
که شما را سحر آموخته است.«)الهی  کلمۀ  ۴۹۷/  ۱۳۷۹ای،  قمشه استاد بزرگ شماست  ( در اینجا از 

آیۀ   اما در  آمده    ۱۲۳»کبیرکم: استاد بزرگ شما« و »سحر: سحر« استفاده شده است  سورۀ الأعراف 
کار( مکری اندیشیده مَکَ   لَمَکْر    ذَا است:»إِنََّ هَ   : همانا )در این  وه  م  اید )و با موسی علیه مردم، متفق  رْت 

که سحر و جادو از لحاظ معنا، شدتش از مکر و  ۱۲۳/  ۱۳۷۹ای،  قمشه اید( «)الهی شده  ( واضح است 
 حیله بیشتر است.  

ونَ: به   ۴۹در همین آیۀ    ب:  کیفر خود را خواهید دید«  سورۀ الشعراء فرمود:»فَلَسَوْفَ تَعْلَم  زودی 
که در آیۀ  ۴۹۷/ ۱۳۷۹ای،  )الهی قمشه  ونَ: به   ۱۲۳( در حالی  زودی  سورۀ الأعراف فرمود:»فَسَوْفَ تَعْلَم 

خواهید دانست که شما را چه کیفری دهم.« و طبق اعراب محي الدین درویش:»حرف لام در )فَلَسَوْفَ  
ونَ( لام موطئة  ونَ« جواب قسم است.«)الدرویش،  تَعْلَم  (  ۷۴٫  ۷م، ج ۱۹۹۲ی قسم است و فعل »تَعْلَم 
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شود که اهمیت موضوع مطرح باشد و شدت انکار نیز  و...و واضح است که قسم در جایی استفاده می 
  دوچندان باشد. 

که  الشعراء دارد وجود واو است؛ چرا   هایی که دلالت بر شدت سیاق آیۀ سورۀ یکی دیگر از شاهد   پ: 
جْمَعِینَ: دست  سورۀ الأعراف می   ۱۲۴در آیۀ  

َ
مْ أ ک  بَنََّ صَلَِّ

 
مََّ لَأ مْ مِنْ خِلَافٍ ث  لَک  رْج 

َ
مْ وَأ یْدِیَک 

َ
عَنََّ أ قَطَِّ

 
بینیم:»لَأ

ای،  قمشه و پای شما را یکی از سمت راست و یکی از چپ بریده و همه را به دار خواهم آویخت.«)الهی 
(«  ۲۴۵٫  ۲،  ۱۳۹۸وپا )ثم( که »دلالت بر تراخی دارد)السامرائي،  کردن دست ( که بعد از قطع ۲۲۰/  ۱۳۷۹

که می به  و همانطور  برده شده است  آن مشخص  کار  زمان  اما  ترتیب است  به معنای  تراخی  دانیم 
پای شما را  و بلافاصله انجام نگیرد و مهلتی داده شود. یعنی اول دست   نیست یعنی این عمل شاید 

  ۷۱سورۀ الشعراء، و نیز   ۴۹آویزم. اما در آیۀ  تان را به دار می برم و سپس، بدون تعیین وقت، همگی می 
جْمَعِینَ: دست 

َ
مْ أ ک  بَنََّ صَلَِّ

 
مْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأ لَک  رْج 

َ
مْ وَأ یْدِیَک 

َ
عَنََّ أ قَطَِّ

 
پای شما را به اختلاف  و سورۀ طه،:»لَأ

(  ۴۹۸/  ۱۳۷۹ای،  قمشه کشم«)الهی کنم آنگاه همۀ شما را به دار می وراست( قطع می )دو طرف چپ 
دانیم حرف واو دلالت بر »تشریک در یک حکم را دارد و  کار برده است و همانطور که می حرف واو را به 

(؛ یعنی دلالت بر اجتماع  ۲۵۶٫  ۲،  ۱۳۹۸)السامرائي،  شود.« فقط برای جمع دو یا چند چیز استفاده می 
رود یعنی »مخاطب از کلمه یا جملۀ بعد  کار می دارد اما نکتۀ جالب توجه آن است که وقتی حرف واو به 

( . و طبیعی است که قطع شدن دستان و پاها با یکدیگر از  ۲۶۱٫  ۲،  ۱۳۹۸از واو اطلاع دارد«)السامرائي،  
 تر است.  ها سخت افتادن بین آن فاصله 

کنیم می   ت:  گر با سیاق اطراف آیه بخواهیم این شدت را اثبات  سورۀ الشعراء    ۴۳توانیم به آیۀ  ا
وسَی   مْ م  که فرمود:»قَالَ لَه  کنیم  ونَ: )چون ساحران به معارضه حاضر شدند(    اشاره  لْق  مْ م  نْت 

َ
وا مَا أ لْق 

َ
أ

  ۱۱۶( ، و با آیۀ  ۴۹۷/  ۱۳۷۹ای،  قمشه کار اندازید«)الهی   ها گفت اینک بساط سحر خود را به موسی به آن 
وا   لْق 

َ
أ آمده است:»قَالَ  که  کنیم  الأعراف مقایسه  مْ    ۖ  سورۀ  وه  وَاسْتَرْهَب  اسِ  النََّ نَ  عْی 

َ
أ وا  سَحَر  لْقَوْا 

َ
أ ا  فَلَمََّ

وا بِسِحْرٍ عَظِیمٍ: )موسی برای اطمینان به  دستی را به ساحران  خود و اثبات حقانیت خویش پیش وَجَاء 
و( گفت شما نخست اسباب خود بیفکنید چون بساط انداختند به جادوگری، چشم خلق بستند  داد  

/  ۱۳۷۹ای،  قمشه «)الهی انگیز برانگیختند که مردم سخت هراسان شدند و سحری بس عظیم و هول 
ونَ« یعنی موسی در این آیه خواستار نهایت و تمام قدرت ساحران شده  ۲۱۹ لْق  مْ م  نْت 

َ
أ وا مَا  لْق 

َ
(، در »أ

که آن  ها هرچه را در چنته داشتند رو  است تا با اعجاز خودش قدرت خود را نشان دهد و هنگامی 
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سورۀ الأعراف    ۱۱۶. اما آیۀ  اند و مغلوب شدند پس ایمان آورده و فرمانبردار و مطیع خواهند شد کرده 
که آن شرح می  گفت:»بیندازید و هنگامی  که موسی  کردند و  دهد  ها افکندند دیدگان مردم را افسون 

بینیم که موسی فقط گفته  آوردند« در این آیه می ها را به وحشت انداختند و جادویی بزرگ به میان  آن 
می  داده  شرح  واقعه  ادامۀ  آنگاه  و  بیفکنید  بساط  است  انداختن  در  درخواست  شدت  پس  شود؛ 

 .  ساحران در آیۀ الشعراء بیشتر است 
ونَ: و به عزت فرعون سوگند    ۴۴همچنین آیۀ   ث:  ا لَنَحْن  الْغَالِب  ةِ فِرْعَوْنَ إِنََّ وا بِعِزََّ سورۀ الشعراء:»وَقَال 

( وقتی ساحران عصای خود را افکندند  ۴۹۷/  ۱۳۷۹ای،  قمشه خوردند که ما غالب خواهیم شد«)الهی 
گفتند:»سوگند می  که پیروز  چنان از خود مطمئن بودند که  که حتما ما همان کسانی هستیم  خوریم 

خواهند شد«و این گفته را با قسم به عزت فرعون همراه کرده است. این در حالی است که قسم، یکی  
کید  از اسلوب  ا لنحن الغالبون« و حرف تا کید است. و جواب قسم را نیز با آوردن جملۀ اسمیه »إنَّ های تا

« و با آوردن خبری برای جملۀ اسمیه که خو  د متشکل از جملۀ اسمیه است »نحن الغالبون« و نیز  »إنَّ
آیۀ   در  اما  است.  افزده  »لنحن«  إنَّ  خبر  سر  بر  مزحلقه  لام  می   ۱۱۶آوردن  الأعراف  که  سورۀ  بینیم 

وا   لْق 
َ
أ برای    ۖ  فرمود:»قَالَ  عَظِیمٍ:)موسی  بِسِحْرٍ  وا  وَجَاء  مْ  وه  وَاسْتَرْهَب  اسِ  النََّ نَ  عْی 

َ
أ وا  سَحَر  لْقَوْا 

َ
أ ا  فَلَمََّ

اطمینان به خود و اثبات حقانیت خویش پیشدستی را به ساحران داد و( گفت شما نخست اسباب  
راسان شدند  خود بیفکنید چون بساط انداختند به جادوگری، چشم خلق، بستند که مردم سخت ه 

 تعریف واقعه را    ( در این آیه ۲۱۹/  ۱۳۷۹ای،  قمشه انگیز برانگیختند.«)الهی و سحری بس عظیم و هول 
 فرماید که وقتی جادوگران بساط خود را افکندند مردم ترسیدند. کند و می می 

که در سوره  در مقایسۀ این دو آیه، می  کید براینکه ساحران در برابر فرعون قسم  بینیم  الشعراء تا
کید بر این دارند که پیروز خواهند شد؛ اما در سورۀ الأعراف فقط واقعۀ می  افکندن جادوی    خورند و تا

کردیم که عصای خود را  و در ادامۀ شرح خود می  شود. ساحران شرح داده می  فرماید به موسی وحی 
بودند، بلعید پس حق ثابت شد و اعمال ساحران باطل گردید  بنداز و عصایش هرآنچه را ساحران بافته 

 و ساحران خوار و مغلوب گشتند.  
حَرَة  سَاجِدِینَ: ساحران که این معجزه بدیدند )و دانستند    ۴۶در آیۀ    ج:  لْقِيَ السََّ

 
سورۀ الشعراء:»فَأ

افتادند«)الهی  سجده  به  موسی  پیش  نیست(  سحر  می ۴۶/  ۱۳۷۹ای،  قمشه که  فاء  (  از  که  بینیم 
آیۀ   و  است  کرده  می   ۱۲۰استفاده  الأعراف  حَرَة   سورۀ  السََّ لْقِيَ 

 
است:»وَأ کرده  استفاده  واو  از  که  بینیم 
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(  ۲۲۰/  ۱۳۷۹ای،  قمشه سَاجِدِینَ: و در برابر قدرت خدا )و عظمت موسی( به سجده افتادند.«)الهی 
کردیم، حرف واو دلالت بر ترتیب ندارد و اجتماع مطلق است اما حرف فاء »دلالت   که اشاره  همانطور 

روی زمین افتادند. لذا  ( ؛ یعنی بلافاصله ساحران به ۲۴۵٫  ۲،  ۱۳۹۸بر ترتیب و تعقیب دارد«)السامرائي،  
چون و  افتادن ساحران بدون اندک درنگی، دلالت بر شدت بهت و حیرت آنان و تسلیم مطلق و بی 

 چرای آنان دارد و گواه دیگری است بر اثبات سیاق شدت در سوره الشعراء.  
کنیم می   چ:  گر به سیاق توجه  ا إِلَی    ۱۲۵بینیم، در آیۀ  در ادامۀ آیات ا وا إِنََّ   سورۀ الأعراف فرمود:»قَال 

نَا  ونَ   رَبَِّ نْقَلِب  ای،  قمشه گردیم«)الهی سوی خدای خود باز می ( به زیرا   ترسیم نمی   مرگ   از   ما )   گفتند :  م 
وا لَا ضَیْرَ    ۵۰( اما در آیۀ  ۲۲۰/  ۱۳۷۹ ا إِلَی    ۖ  سورۀ الشعراء که فرمود:»قَال  نَا   إِنََّ ونَ   رَبَِّ نْقَلِب    از   گفتند   ساحران :  م 

،  ای قمشه الهی ) « . گردیم می   باز   خدا   سوی به   مرگ   از   بعد   چون   رسید   نخواهد   زیانی   ما   به   قتل   و   دار   این 
که با اضافه ( می ۴۹۸/  ۱۳۷۹ دار و قتل به ما زیانی نخواهد رسید( بر بار  کردن )لاضیر لنا: از این  بینیم 

کید کرده است که هیچ ضرری به ما نخواهد رسید زیرا مهم   جمله اضافه کرده است و در معنا گویی تا
 گردیم. این است که بعد از مرگ به سوی پروردگارمان باز می 

ؤْمِنِینَ: و از خدا امید    ۵۱در آیۀ    ح:  لَ الْم  وََّ
َ
ا أ نََّ ک  نْ 

َ
نَا خَطَایَانَا أ نْ یَغْفِرَ لَنَا رَب َّ

َ
ا نَطْمَع  أ سورۀ الشعراء:”إِنََّ

آوردیم به لطف خویش از ما درگذرد.« )الهی  که چون اول ما به او ایمان  /  ۱۳۷۹ای،  قمشه آن داریم 
کید می ۴۹۸ آوردندگان بودند و از  کنند چون از اولین ایمان ( ، ساحران روی امیدشان به خداوند تا

که آن خداوند می  گناهانشان درگذرد؛ پس روی امید داشتن بر اینکه از  خواهند  ها را ببخشاید و از 
می  اذعان  همینطور  و  نْ...( 

َ
أ نَطْمَع   ا  )إِنََّ است:  شده  کید  تا شود  گذشته  خطا  خطاهایشان  که  کنند 

نَا خَطَایَانَا( . و می اند و خواست کرده  رَب َّ لَنَا  یَغْفِرَ  نْ 
َ
)أ از خطایشان هستند:  که  ار مغرفت خداوند  دانیم 

الأعراف:”وَمَا تَنْقِم     ۱۲۶که در آیۀ  کردن به خطا بار معنایی بیشتری نسبت به طلب صبر دارد؛ چرا اذعان 
ا جَاءَتْنَا   نَا لَمََّ ا بِآیَاتِ رَبَِّ نْ آمَنََّ

َ
ا إِلَاَّ أ سْلِمِینَ« )الهی   ۖ  مِنََّ نَا م  غْ عَلَیْنَا صَبْرًا وَتَوَفََّ فْرِ

َ
نَا أ (  ۲۲۰/  ۱۳۷۹ای،  قمشه رَبََّ

که جزو مسلمآن فرماید »ما را مسلمان بمیران« یعنی دعا می ، می  سورۀ    ۵۱ها باشند! اما در آیۀ  کنند 
  گویند که از اولین مسلمانان هستند پس طلب مغفرت هم دارند. صراحت می دانند و به الشعراء می 
که سیاق سورۀ الشعراء دلالت بر شدت داشت چه از لحاظ معنا و چه از    ۸با این   دلیل ثابت شد 

کار رفته است اما در    لحاظ نحو و صرف و بلاغت، لذا مطابق با شدت سیاق، حرف لام با فعل آمن به 
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کار رفته است و سیاق این آیه نیز این واقعه را شرح  سورۀ الأعراف دیدیم که حرف باء همراه این فعل به 
 هد. و بسط می 

 مقایسۀ سورۀ الأعراف و طه 

در سورۀ طه نسبت به سورۀ الأعراف و حتی الشعراء سیاق با جزئیات بیشتری، وقایع را تعریف    
 کند.  کند و شدت این واقعه را بیان می می 

وا    ۶۶هایی در سورۀ طه که دلالت بر شدت دارند: در آیۀ  اما آیه   الف:  لْق 
َ
سورۀ مبارکۀ طه:»قَالَ بَلْ أ

ل  إِلَیْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ آن   ۖ   خَیََّ مْ ی  ه  مْ وَعِصِی َّ ه    در   خود   بساط   اول   شما   فرمود   موسی :  ها تَسْعَی  فَإِذَا حِبَال 
گاه در اثر سحر چوبها و رسنهایشان پنداشتی درنظر به  )آن   افکنید  که نا ها بساط خویش افکندند( 

بینیم که حتی خود موسی هم از جادوی ساحران  جنبش و رفتار آمد )و سحری بزرگ برانگیختند(« می 
که در آیۀ   وسَی  ۶۷ترسید همانطور  وْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً م 

َ
  مبادا   که )   بترسید   موسی   حال آن   در :  :»فَأ

عْلَی  ۶۸(.« و  نگذارند   فرق   معجزه   و   سحر   میان   و   شود   مشتبه   مردم   بر   امر 
َ
نْتَ الْأ

َ
كَ أ لْنَا لَا تَخَفْ إِنََّ   ما : :»ق 

آن گفتی  بر  که تو  البته همیشه غلبه و برتری خواهی داشت.«)الهی م ای موسی مترس  ای،  قمشه ها 
آنگا ۴۲۵/  ۱۳۷۹ نترسد.  تا  شد  خواسته  او  از  نیز  آیۀ  (  در  خداوند  خطاب    ۶۹ه  موسی  به  مستقیم 

وا  می  لْقِ مَا فِي یَمِینِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَع 
َ
کَیْد  سَاحِرٍ    ۖ  کند:»وَأ وا  مَا صَنَع  تَی    ۖ  إِنََّ

َ
احِر  حَیْث  أ فْلِح  السََّ   و :  وَلَا ی 

  و   سحر   اینان   کار   بلعد   فرو   را   آنان   ساحری   و   سحر   بساط   یکباره   شده   اژدها   تا   بیفکن   را   خود   عصای   اینک 
 (  ۴۲۶/  ۱۳۷۹ای،  قمشه .« )الهی یافت   نخواهد   پیروزی   هرگز   ساحر   و   نیست   بیش   افسونی 
وسَی  ۷۰در آیۀ    ب:  ونَ وَم  ا بِرَبَِّ هَار  وا آمَنََّ دًا قَال  جََّ حَرَة  س  لْقِيَ السََّ

 
ۀ موسی را  معجز   چون )   ساحران :  :»فَأ

به   ما  گفتند  آورده  فرود  سجده  به  سر  و  دیدند(  فرعون  از  )و  آوردیم  ایمان  هارون  و  موسی  خدای 
که ساحران معجزۀ  ( سورۀ طه می ۴۲۶/  ۱۳۷۹ای،  قمشه فرعونیان بیزاریم(«)الهی  که هنگامی  بینیم 

آوردند و درنهایت   که جادو نیست و از جانب خداوند است پس ایمان  موسی را دیدند و فهمیدند 
می  که  همانطور  افتادند.  سجده  به  به خضوع  سیاق  این  در  در  دانیم  که  )ساجدین(  کلمۀ  جای 

سجده   به  موسی«  »عظمت  و  خدا  قدرت  برابر  در  و  سَاجِدِینَ:  حَرَة   السََّ لْقِيَ 
 
آیۀ»وَأ

داً( به ۲۲۰- ۲۱۹/ ۱۳۷۹ای، قمشه افتادند.«)الهي  جََّ دانیم جمع  کار رفته است. و همانطور که می  ( ، )س 
ل( ، »دلالت بر حرکت   عََّ که مناسب است با  ۱۳۳  ٫م ۲۰۰۷و تکثیر دارد.«)السامرائي،  مکسر بر وزن )ف   )
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که سخت اصرار بر صحت سحر خود داشتند پس متناسب با حرف لام   طهارت باطن این ساحرانی 
های را که زیاد و چندباره باشد  که اطاعت و پیروی، چنین سجدۀ خاشعآن همراه فعل آمن است؛ چرا 

که بر وزن فاعل است و »به فعل  و دلالت بر مبالغه دارد، نیز طلب می  کلمه »ساجدین«  کند. و اما 
مبالغه  اما  داریم،  ثبوت  اسم  در  و  است  اسم  اینکه  با  است  نرفته  نزدیک  کار  به  کلمه  این  در  ای 

وسَی  ۱۵۳  ٫م ۲۰۰۷است.«)السامرائي،   ونَ وَم  ا بِرَبَِّ هَار  بینیم  « را در این آیه می ( و همینطور عبارت »آمَنََّ
وسَی    ۱۲۲که برخلاف آیۀ   ونَ   سورۀ الأعراف »رَبَِّ م  /  ۱۳۷۹ای،  قمشه «)الهی هارون   و   سی مو   خدای : وَهَار 

است که »هارون بر موسی مقدم شده است    ( هارون بر موسی مقدم شده است. و أبوالحیان بر این ۲۲۰
که این تعبیری بعید است یا چون فرعون موسی را پرورش داده  چون هارون از موسی بزرگ  تر است 
گر موسی مقدم می  که پرورندۀ موسی یعنی فرعون مدنظر است. و  شد اینگونه تعبیر می است، ا شد 

 (  ۲۴۲  ٫  ۶ق،  ۱۴۱۳دانیم حرف واو دلالت بر ترتیب ندارد.«)الأندلسي،  همانطور که می 
آیۀ    پ:  مْ    ۷۱در  لَک  آذَنَ  نْ 

َ
أ قَبْلَ  لَه   مْ  آمَنْت  حْرَ    ۖ  سورۀ طه:»قَالَ  السَِّ م   مَک  عَلََّ ذِي  الََّ م   ک  لَکَبِیر  ه     ۖ  إِنََّ

نَا  ی َّ
َ
أ نََّ  وَلَتَعْلَم  خْلِ  النََّ وعِ  ذ  ج  فِي  مْ  ک  بَنََّ صَلَِّ

 
وَلَأ خِلَافٍ  مِنْ  مْ  لَک  رْج 

َ
وَأ مْ  یْدِیَک 

َ
أ عَنََّ  قَطَِّ بْقَی    فَلَأ 

َ
وَأ عَذَابًا  شَد َّ 

َ
:  أ

  در   که   است   معلوم   او آوردید؟   ایمان   موسی   به   دهم   اجازه   من   آنکه   از   پیش   شما   گفت   ساحران   به   فرعون 
که  برم و به نخلۀ خرما به دار می پای می و ، باری من شما را دست بوده  شما   معلم  سحر  آویزم تا بدانید 

کدام سخت  ه   ۴۲۶/  ۱۳۷۹ای،  قمشه تر خواهد بود.«)الهی تر و پاینده عذاب من و موسی  ( عبارت »إِنََّ
حْرَ   م  السَِّ مَک  ذِي عَلََّ م  الََّ ک  که در سحر معلم شما بوده« را در اینجا و نیز در سورۀ  : ۖ  لَکَبِیر  او معلوم است 

که سیاقش دلالت بر شدت دارد می  که »فرعون موسی را متهم می الشعراء  کند به اینکه او به  بینیم 
کنند تا موسی برندۀ میدان شود   ساحران علم جادو را آموخته است تا در برابر فرعون و مردم بازی 

ق،  ۱۴۱۷خواسته فرعون و مردم را فریب دهد.«)الطباطبائي،  ق توهمات فرعون، موسی می که طب چرا 
خْلِ: و)شما را( به نخلۀ خرما به دار می ۱۷۹  ٫  ۱۴ وعِ النََّ ذ  مْ فِي ج  ک  بَنََّ صَلَِّ

 
بینیم  آویزم« می ( و در عبارت »وَلَأ

که »علی« حرف جر برای فعل »التصبیب« است اما در اینجا  که از اشتمال استفاده شده است؛ چرا 
شَد َّ عَذَابًا  »في« به 

َ
أ نَا  ی َّ

َ
أ نََّ  کار رفته است تا شدت این عمل را نشان دهد. همینطور عبارت »وَلَتَعْلَم 

بْقَی  
َ
کدام سخت  تا :  وَأ که عذاب من و موسی  /  ۱۳۷۹ای،  قمشه تر خواهد بود.«)الهی تر و پاینده بدانید 

که فرعون از عذ ( را می ۴۲۶ دادن  گوید:»فرعون عذاب کند و أبوحیان می اب خود صحبت می بینیم 
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کار دارد موسی را استهزاء می خود و موسی را باهم مقایسه می  کسی را  کند چرا کند و با این  که موسی 
 (  ۲۴۳  ٫  ۶ق،  ۱۴۱۳کند!«)الأندلسي،  عذاب نمی 

که حرف »باء« همراه فعل »آمن« در معنای تصدیق اما در سیاق سورۀ الأعراف می  کردن و  بینیم 
حَرَة  سَاجِدِینَ: و در برابر قدرت خدا )و عظمت موسی( به  ایمان  لْقِيَ السََّ

 
آوردن متناسب است با »وَأ

که در »ساجدین« تعدد و کثرت و مبالغۀ  ( است چرا ۲۲۰و    ۲۱۹/  ۱۳۷۹ای،  قمشه سجده افتادند.«)الهی 
خواهم   دار  به  را  همه  و  جْمَعِینَ: 

َ
أ مْ  ک  بَنََّ صَلَِّ

 
»لَأ گفت  فرعون  که  همانطور  و  نیست.  داً«  جََّ »س  کلمۀ 

( از اشتمال استفاده نکرده است برعکس آیۀ سورۀ طه. و علامه  ۲۱۸/  ۱۳۷۹ای،  قمشه آویخت«)الهی 
ا طباطبائی نیز می  آمَنََّ وا  گفتند:»قَال  گفتند به خدای عالمیان ایمان    گوید:»ساحران  الْعَالَمِینَ: و  بِرَبَِّ 

که خداوند سبحان همان پروردگار جهانیان است و برای  ( »چرا ۲۲۰/  ۱۳۷۹ای،  قمشه  آوردیم«)الهی 
می  شک  وسَی  رفع  م  ونَ   گویند:»رَبَِّ  /  ۱۳۷۹ای،  قمشه  الهی ) هارون   و   موسی   خدای :  وَهَار 

 (  ۲۲۲- ۲۲۱  ٫  ۸،  ۱۴۱۷؛ الطباطبائي،  ۳۶۴  ٫  ۷ق،  ۱۴۱۳(««)الأندلسي،  ۲۲۰
آیه در سورۀ طه نسبت به سورۀ الأعراف  توانیم به شدت سیاق این دو هایی که می : از دیگر مثال ت 

ؤْثِرَكَ عَلَی    ۷۲پی ببریم: آیۀ   وا لَنْ ن  نَاتِ   مِنَ   جَاءَنَا   مَا   سورۀ طه:»قَال  ذِي فَطَرَنَا    الْبَیَِّ نْتَ    ۖ  وَالََّ
َ
فَاقْضِ مَا أ

هَ    ۖ  قَاضٍ   تَقْضِي  مَا  نْیَا   الْحَیَاةَ   ذِهِ إِنََّ   این   وجود   با   هرگز   را   تو   ما   که   دادند   پاسخ   فرعون   به   ساحران :  الد َّ
( مشاهده کردیم )بر موسی( مقدم نخواهیم داشت در حق ما هرچه توانی  موسی   از )   که   آشکار   معجزات 

کنی همین حیات دوروزه دنیاست.«)الهی  که هر ظلمی  که شدت  ۴۲۶/  ۱۳۷۹ای،  قمشه بکن  ( است 
 دهد.  خضوع در برابر خداوند و موسی و پیروی و اطاعت از آن را نشان می 

حْرِ    ۷۳در آیۀ    ث:  کْرَهْتَنَا عَلَیْهِ مِنَ السَِّ
َ
أ نَا لِیَغْفِرَ لَنَا خَطَایَانَا وَمَا  ا بِرَبَِّ ا آمَنََّ وَالَلََّ  خَیْر     ۖ  سورۀ طه:»إِنََّ

بْقَی  
َ
  به   را   ما   تو   که   سحری   گناه   و   درگذرد   ما   خطاهای   از   تا   آوردیم   ایمان   خود   خدای   به   راستی به   ما :  وَأ

خواهد  دنیا   فانی   حیات   از )   تر پاینده   و   بهتر   خدا   مغفرت   و   لطف   و   ببخشد   داشتی   آن   بر   اجبار   )
که به خدا ایمان آورده  ( می ۴۲۶/ ۱۳۷۹ای، قمشه بود.«)الهی  بینیم که ساحران در اینجا اذعان دارند 

اند که فرعون سحر را  و از خداوند طلب مغفرت دارند تا خداوند از خطاهایشان بگذرد و اذعان داشته 
سورۀ    ۵۱بر ساحران تحمیل کرده بود و به لطف و مغفرت خداوند امید دارند. پس همانطور که در آیۀ  

ؤْمِنِینَ: و از خدا امید آن داریم که چون  الشعراء  لَ الْم  وََّ
َ
ا أ نََّ ک  نْ 

َ
نَا خَطَایَانَا أ نْ یَغْفِرَ لَنَا رَب َّ

َ
ا نَطْمَع  أ اول ما  :»إِنََّ
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( هم دیدیم امید داشتند  ۴۹۸/  ۱۳۷۹ای،  قمشه « )الهی به او ایمان آوردیم به لطف خویش از ما درگذرد 
 آورندگان هستند. که اولین ایمان که خداوند از خطاهایشان در گذرد چرا 

اند و امید  بینیم، اذعان دارند که خطا کرده الشعراء را نگاه کنیم می   ۵۱طه و    ۷۳شدت این دوآیۀ    
چرا  بگذرد  خطاهایشان  از  خداوند  ایمان دارند  اولین  از  از  که  الأعراف  سورۀ  در  اما  هستند  آورندگان 

خداوند طلب صبر دارند و خواستار این هستند که مسلمان بمیرند. پس همانطور که پیداست اذعان  
 داشتن به خطا و طلب مغفرت از طلب صبرکردن بیشتر است. 

سورۀ طه نیز مشاهده کردیم فهمیدیم که در آن نسبت به سورۀ الأعراف،    ۷۱همانطور که در سیاق  
 چنین سیاق آن دلالت بر شدت دارد. جزئیات بیشتری به کار رفته است و هم 

که سیاق  های مشابهی وجود ندارد اما با  شاید در مقایسۀ سیاق دو سورۀ طه و الشعراء، ببینیم 
های این دو سوره نسبت به سیاق سوره الأعراف دلالت بر  یابیم که هر کدام از سیاق کمی دقت در می 

 شدت دارد و موجب شده است که فعل آمن همراه با لام بیاید.  

 استبدال علی و إلی 
نْزِلَ  .وقوله تعالی:» ۱

 
ِ وَمَا أ ا بِالَلََّ لْ آمَنََّ نْزِلَ عَلَيْنَا  ق 

 
وبَ    عَلَی    وَمَا أ إِسْحَاقَ وَیَعْق  إِسْمَاعِیلَ وَ إِبْرَاهِیمَ وَ

وسَی   وتِيَ م 
 
سْبَاطِ وَمَا أ

َ
ونَ   وَعِیسَی    وَالْأ بِی َّ هِمْ   مِنْ   وَالنََّ ق    لَا   رَبَِّ فَرَِّ حَدٍ   بَیْنَ   ن 

َ
مْ   أ ونَ«   لَه    وَنَحْن    مِنْه  سْلِم    آل ) م 

 (  ۸۴٫عمران 
خدای عالم و کتاب و شریعتی که به خود ما نازل شده و آنچه به ایراهیم  ترجمه:»بگو ای پیغمبر به 

و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و فرزندانش نازل شده و آنچه به موسی و عیسی و پیامبران دیگر از  
ایم فرقی میان هیچ یک از پیامبران خدا نگذاریم زیرا  جانب پروردگارشان آمده به همه ایمان آورده 

 (  ۸۱٫۱۳۷۹ای،  قمشه مطیع فرمان خدا هستیم.«)الهی 
نْزِلَ  و قوله تعالی:»   . ۲

 
ِ وَمَا أ ا بِالَلََّ وا آمَنََّ ول  نْزِلَ   إِلَيْنَا ق 

 
وبَ    إِلَی    وَمَا أ إِسْحَاقَ وَیَعْق  إِسْمَاعِیلَ وَ إِبْرَاهِیمَ وَ

وسَی   م  وتِيَ 
 
أ وَمَا  سْبَاطِ 

َ
   وَمَا   وَعِیسَی    وَالْأ

 
لَه   أ وَنَحْن   مْ  مِنْه  حَدٍ 

َ
أ بَیْنَ  ق   فَرَِّ ن  لَا  هِمْ  رَبَِّ مِنْ  ونَ  بِی َّ النََّ وتِيَ 

ونَ  سْلِم   (  ۱۳۶  ٫)البقرة « م 
ایم و به آن کتابی که بر پیغمبر ما فرستادند و  ترجمه:»بگویید که ما مسلمانان به خدا ایمان آورده 

ها و موسی و  بر آنچه بر پیامبران ما گذشته چون ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و فرزندان آن 
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مندیم و میان هیچ یک از پیغمبران فرق  عیسی فرستادند و به همۀ آنچه از جانب خدا آوردند عقیده 
 (  ۲۸٫۱۳۷۹ای،  قمشه نگذرایم و به هرچه از جانب خداست گرویده و تسلیم فرمان او هستیم.«)الهی 

 : عنای اصلی حرف علی  •
 کند و به معانی زیر است: از حروف جری است که هم اسم ظاهر و هم ضمیر را مجرور می 

»فِي«،  استعلاء، مصاحبت مانند »مَعَ«، مجاورت مانند »عَنْ«، تعلیل مانند »لام«، ظرفیه مانند  
 (  ۳۰۲- ۲۹۳  ٫م ۱۹۸۸موافق با »مِن«، موافق با »باء«، زائدۀ تعویض، برای استدراك و إضراب.)سعد،  

 : حرف إلی  •
که همچون »علی« هم اسم ظاهر و هم ضمیر را مجرور می    کند. و از معانی  از حروف جری است 

کید، و زائده   آن: انتهاء غایت مکانی یا زمانی، معیت، تبییین، موافق با »لام«، ابتداء، موافق با »عنه«، تا
 (  ۲۹۷- ۲۶۷  ٫م ۱۹۸۹است.)الخضري،  

 عمران و البقرة مقایسۀ سورۀ آل 

همانطور که در معانی دیدیم حرف »علی« دلالت بر استعلاء دارد و حرف »إلی« دلالت بر منتهای  
گوید:»چون نزول از بالا به پایین است یعنی  سورۀ آل عمران، می   ۸۴غایت. راغب نیز در تفسیر، آیۀ  

که فوقانی است متناسب  استعلاء دارد و بدون واسطه بر پیامبر نازل شده است و به  اعتبار مبدأ آن 
( . »ابن عطیه نیز برهمین  ۲۱۵و ۲۱۴  ٫  ۳ق،  ۱۳۵۳؛ الآلوسي،  ۲۹۸  ٫  ۳حرف »علی« است«)الحلبي، لاتا،  

( »درواقع این حرف مختص جهتِ »بالا به پایین« است؛  ۵۳۹ ٫ ۲ق،  ۱۴۱۳مذهب است.«)الأندلسي، 
 (  ۱۹۶٫۱۳۹۰نیا،  « )قائمی یعنی دلالت بر فوق دارد که مناسب با نزول وحی از جانب بالا بر انبیاء است. 

پذیر است)بالا و پایین و  جهت امکان اما حرف إلی »دلالت بر انتها و نقطۀ پایان دارد و از هر شش 
سورۀ البقرة، »خطاب به عموم است و    ۱۳۶( و چون در این بافت، آیۀ  ۱۹۶٫۱۳۹۰نیا،  چپ و...( .«)قائمی 

رسد و ایصال  واسطۀ پیامبر به امت می ( و »چون به ۳۹۴٫  ۱ق،  ۱۳۵۳انتهای آن مدنظر است« )آلوسی،  
به  است  رساندن  غایتِ  حرفِ  مختص  که  »إلی«  حرف  پس  است  مدنظر  رفته    )رساندن(  کار 

( پس این فعل در آیۀ  ۱۳۸٫  ۲؛ الحلبي، لاتا،  ۵۷۹  ٫  ۱ق،  ۱۴۱۳؛ الأندلسي،  ۳۹۴٫  ۱ق،  ۱۳۵۳است.«)آلوسی،  
ردم منتقل شده است  صورت افقی از پیامبر به م سورۀ بقره با »إلی« متعدی شده است »یعنی به   ۱۳۶

 (  ۱۹۷و ۱۹۶٫۱۳۹۰نیا،  و سیر وحی نزد مردم پایان یافته است.«)قائمی 
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که با فعلِ مفردِ مخاطب »قل« شروع شده است؛ به  عمران مشاهده می سورۀ آل   ۸۴در آیۀ   کنیم 
که از ایمان خود و مؤمنانش خبر دهد پس فعل »قل« مفرد   این دلیل که »به رسول خداوند امر شد 

  ٫  ۲ق،  ۱۴۱۳؛ الأندلسي،  ۲۹۸و ۲۹۷  ٫  ۳؛ الحلبي، لاتا،  ۲۱۴  ٫  ۳ق،  ۱۳۵۳کار رفته است.«)الآلوسي،  به 
گوید:»)نا( به پیامبر  ( اما دربارۀ ضمیر »نا« در فعل »آمنا« ابن عطیه می ۱۸۰  ٫ق  ۱۴۳۰؛ الزمخشري،  ۵۳۷

گردد و معطوف آن محذوف است و تقدیر آن )قل یا محمد أنت و أمتك(  می اسلام)ص( و امتش بر 
ران، جمعِ »آمنا« را برای  ( اما بسیاری از مفس ۲۱۴  ٫  ۳ق،  ۱۳۵۳؛ الآلوسي،  ۲۹۷  ٫  ۳است.«)الحلبي، لاتا،  
و تفخیم می  اسلام )ص( می تعظیم  پیامبر  را  و مخاطب »قل«  لاتا،  دانند  ؛  ۲۹۷  ٫  ۳دانند.)الحلبي، 

 ( . ۵۱۹  ٫  ۲؛ الطوسی، لاتا،  ۱۸۰  ٫ق  ۱۴۳۰الزمخشري،  
بینیم که با فعلِ جمعِ مخاطب »قولوا« شروع شده است، که حلبی  سورۀ البقرة می   ۱۳۶اما در آیۀ    

برمی می  مومنانی  به  یا  فعل  این  ضمیر  »عائد  آن گویند:  به  که  به  گردد  یا  است  شده  نازل  قرآن  ها 
و: یهود و نصاری به مسلمانان  نصرانی  وْ نَصَارَی تَهْتَد 

َ
ودًا أ وا ه  ون  ک  وا  که در آیۀ قبل:»وَ قَال  ها و یهودیانی 

که به آئین ما درآیید تا راه راست  ( اشاره  ۲۸  ٫ش ۱۳۷۹ای،  قمشه یافته طریق حق پویید«)الهی گفتند 
که این ضمیر به مومنان  ۱۳۸٫  ۲شده است.«)الحلبي، لاتا،   ( أبوالحیان:» جایز و أظهر دانسته است 

عطیه معتقدند که »واو به مومنان و  لوسی و بیضاوی و ابن ( و نیز آ ۵۷۹  ٫  ۱ق،  ۱۴۱۳برگردد.«)الأندلسي،  
می  بر  محمد)ص(  البیضاوي،  ۳۹۴٫  ۱ق،  ۱۳۵۳گردد«.)آلوسی،  امت  عطیة  ۱۰۸  ٫  ۱ق،  ۶۹۱؛  ابن  ؛ 

ةَ إِبْرَاهِیمَ: ما دین اسلام را که  ۲۱۵  ٫  ۱ق،  ۱۴۲۲الأندلسي،   ( این در حالیست که آلوسی :»شاهد را »بَلْ مِلََّ
ق،  ۱۳۵۳گیرد.«)آلوسی،  ( می ۲۸ش:  ۱۳۷۹ای،  قمشه کنیم.«)الهی آئین ستودۀ ابراهیم است پیروی می 

۱  ۳۹۴٫  ) 
کنیم در می  کمی دقت  گر  که »ما اوتی« در آیۀ  ا سورۀ    ۱۶۳سورۀ آل عمران یکبار و در آیۀ    ۸۴یابیم 

صورت موجز  عمران به پیامبر ابلاغ شده است، به که این پیام در سورۀ آل البقرة دوبار آمده است؛ »چرا 
کردن  ( اما در سورۀ البقرة چون خطاب ۲۹۹  ٫  ۳؛ الحلبي، لاتا،  ۵۳۹  ٫  ۲ق،  ۱۴۱۳آمده است«)الأندلسي،  

 به مردم است با بسط و تفصیل آمده است و این عبارت تکرار شده است. 
گر به بافت  عمران  شویم که بافت سورۀ آل های قبل و بعد از این آیات نگاهی بیندازیم متوجه می وا

بر استعلا دارد و متناسب و   آیه دلالت  که در این  با حرف »علی«  خطاب به شخص پیامبر است و 
توانیم در اثبات بافت که  هماهنگ با نزول وحی از بالا به پیامبر)ص( است. از دیگر شاهدهایی که می 
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کنیم فعل  که به خطاب به پیامبر است اشاره  لْ  های مخاطبی است  کار رفته است:»ق  صورت مفرد به 
وا...«)آل  کَفَر  ذِینَ  ...«)آل ۱۲عمران/ لِلََّ مْ بِخَیْرٍ ک  ئ  نَبَِّ ؤ 

َ
لْ أ ...  ۱۵عمران/ ( ، »ق  سْلَمْت 

َ
لْ أ وكَ فَق  ( ، »فَإِنْ حَاج َّ

وا الْکِتَابَ...«)آل  وت 
 
ذِینَ أ لْ لِلََّ لْكِ«)آل ۲۰عمران/ ق  مََّ مَالِكَ الْم  ه  لِ اللََّ وا مَا  ۲۶عمران/ ( ، »ق  خْف  لْ إِنْ ت  ( ، »ق 

مْ...«)آل  ورِک  د  ص  ...«)آل ۲۹عمران/ فِي  َ الَلََّ ونَ  حِب َّ ت  مْ  نْت  ک  إِنْ  لْ  »ق   ، َ  ۳۱عمران/ (  الَلََّ وا  طِیع 
َ
أ لْ  »ق   ،  )

ولَ...«)آل  س  وه    لِكَ ( ، »ذَ  ۳۲عمران/ وَالرََّ کْرِ   الْآیَاتِ   مِنَ   عَلَیْكَ   نَتْل  ( ، »الْحَق َّ  ۵۸عمران/ )آل « ... الْحَکِیمِ   وَالذَِّ
مْتَرِینَ...«)آل  الْم  مِنَ  نْ  تَک  فَلَا  كَ  رَبَِّ الْعِلْمِ  ۶۰عمران/ مِنْ  مِنَ  جَاءَكَ  مَا  بَعْدِ  مِنْ  فِیهِ  كَ  حَاجََّ »فَمَنْ   ،  )

لْ...«)آل  الْکِتَابِ...«)آل ۶۱عمران/ فَق  هْلَ 
َ
أ یَا  لْ  »ق   ، إِنْ  ۶۴عمران/ (  وهَا  فَاتْل  وْرَاةِ  بِالتََّ وا  ت 

ْ
فَأ لْ  ق   ...«  ،  )

مْ...«)آل  نْت  ...«)آل ۹۳عمران/ ک  لْ صَدَقَ الَلََّ  هْلَ الْکِتَابِ...«)آل ۹۴عمران/ ( ، »ق 
َ
لْ یَا أ ( ،  ۹۸عمران/ ( ، »ق 

ونَ...«)آل  د َّ تَص  لِمَ  الْکِتَابِ  هْلَ 
َ
أ یَا  لْ  آی ۹۹عمران/ »ق  در  حتی  می (  بافت  این  دیگرِ  فعل  ات  که  بینیم 

به  با حرف علی  به عمودی کار رفته است چرا   »انزال«  پیامبر  که  اشاره دارد و خطاب به  بودن نزول 
قاً...«)آل  صَدَِّ م  بِالْحَقَِّ  الْکِتَابَ  عَلَیْكَ  لَ  عَلَیْكَ  ۳عمران/ است.»نَزََّ نْزَلَ 

َ
أ ذِي  الََّ وَ  »ه   ،  )

 ( . ۷عمران/ الْکِتَابَ...«)آل 
بینم که آیۀ مدنظر، خطاب به مومنان است که متناسب با فعل »قولوا«  سورۀ البقرة می   ودر بافت 

صورت افقی از پیامبر  که »إلی« منتهای غایت است و انتهای وحی به و حرف »إلی« آمده است؛ چرا 
توانیم در اثباتِ خطاب به امت پیامبر اشاره کنیم: اولِ  سوی مردم است. از دیگر شاهدهایی که می به 

ونَ  سورۀ البقرة است که با توصیف مومنان و امت پیامبر شروع می  قِیم  ونَ بِالْغَیْبِ وَی  ؤْمِن  ذِینَ ی  شود، »الََّ
لَاةَ...«)البقرة:  ...«)البقرة: ۳الصََّ م  ک  وا رَبََّ د  اس  اعْب  هَا النََّ ی َّ

َ
کارگیری حرف »إلی« با فعل  (. همچنین به ۲۱(، »یَا أ

که   نَاتٍ  »انزال« است  نْزَلْنَا إِلَیْكَ آیَاتٍ بَیَِّ
َ
کار رفته است:»وَلَقَدْ أ إِلَاَّ    ۖ  متناسب با سیاق به  ر  بِهَا  وَمَا یَکْف 

ونَ«)البقرة:  کرده  ۹۹الْفَاسِق  ( . و نیز آیۀ بعد از آیۀ مدنظر به افراد مومن یعنی امت پیامبر صریحاً اشاره 
مْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا   وا بِمِثْلِ مَا آمَنْت   ( . ۱۳۷...«)البقرة: ۖ  است:»فَإِنْ آمَن 

اش )از  عمودی در این دو آیه با توجه به سیاقشان دیدیم که حرف »علی« متناسب با حالت نزولِ  
 . بالا بر پیامبر( به کار رفته است و انتشار وحی و انتقال آن )افقی( با حرف »إلی« به کار رفته است 

 گيرینتيجه

 متشابه با توجه به نظریۀ فرث نتایج زیر حاصل شد:از تحلیل حروف در آیات  در این پژوهش پس
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یابیم که حرف »لام« در »آمنتم میسوره الشعراء در   ۴۹سورۀ طه و آیۀ    ۷۱در تحلیل بافت زبانیِ آیۀ  
گرفته  های صورت سورۀ الأعراف شده است. باتوجه به تحلیل  ۱۲۳له« جایگزین حرف »باء« در آیۀ  

الأعراف    ۱۲۳سورۀ الشعراء از بافت شدید تری نسبت به    ۴۹سورۀ طه و آیۀ    ۷۱مشخص شد که آیۀ  
کردن و اطاعت است، اما  معنای پیرویکه حرف لام همراه با فعل »آمن« به برخورد دار است. چرا

هایی از قبل  معنای تصدیق و تأیید است. و این امر با شاهدمثالحرف باء درکنار فعل »آمن« به
سانی ندارند؛ بلکه توان پی برد که الفاظ شبیه، معنای یکو بعد از آیات اثبات شد. بدین ترتیب می

 طلبد. هر بافت، معنا و اسلوب خود را می
البقره بودیم که در حروف جر متفاوت   ۱۳۶عمران و  سوره آل   ۸۴همچنین شاهد تشابه لفظی آیات  

لت بر استعلاء و   بودند در یکی »الی« و در دیگری حرف جر »علی« آمده است. حرف »علی« دلا
که حرف  فوقانیت و ابتدای نزول دارد و بدون واسطه از بالا بر خود پیامبر نازل می شود، درحالی 

لت دارد و سیر افقی را به ما نشان می که نزول بعد از رسیدن به  »إلی« به نهایت غایت دلا دهد 
گزینش  صورت افقی از رسول به مردم میپیامبر به که  رسد. با بررسی آیات به این نتیجه رسیدیم 

که بافت قرآن در پ گان در بافت زبانی آیات متناسب با مفاهیم و موضوعاتی است  ی و چینش واژ
گان در زنجیرۀ کلام با انسجامانتقال آن به مخاطب است. هم  بخشی به متن،  نشینی وابستگی واژ

که بدون درنظرگرفتنِ بافت زبانی و  معنای جدیدِ ایجادشده را به مخاطب ارائه می  لتی  دهد؛ دلا
گان به دست نمی  .آیداز طریق معنای معجمیِ واژ
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، سال دهم، بهار و تابستان  ۱۹، شماره اول، شماره پیاپیدوفصلنامه علمی پژوهشی زیبایی شناختی قرآن 
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